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I N C I D E N T

 خبر روز

16روز متوالی است  که مردم بومی و امدادگران هلال احمر دو استان 
کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری در حال جست وجوی 
وجب به وجب اطراف محل ناپدید شدن سبحان هستند تا شاید 

بتوانند ردی از او پیدا کنند.
هدایت ا... هنرمند، دهیار روستای نارمه و عموی سبحان در مورد 
حادثه به جام جم توضیح می دهد: »دوم اردیبهشت امسال بود که 
سبحان همراه با دو دوستش برای تفریح به رودخانه خرسان رفتند 
که 200 متر با خانه برادرم فاصله دارد. آنها در حالی برای بازی رفتند 
به خرسان خبر نداشتند.  آنها  رفتن  از   که خانواده هیچ کدام شان 
ساعت 11 صبح بود که سبحان ناپدید شد و دوستان او نیز به دلیل 
این که شاید ترسیده بودند تا ساعت دو بعداز ظهر روز حادثه هیچ 
که والدین  حرفی در این باره نزدند. ساعت دوونیم بعداز ظهر بود 
سبحان از دوستانش سراغ او را گرفتند و آنجا بچه ها گفتند داشتیم 

لب رودخانه بازی می کردیم  که سبحان غیبش زد. چندساعت ما دیر 
خبردار شدیم در غیر این صورت جست وجوها را خیلی سریع آغاز 
از دو استان  از اطلاع رسانی، امدادگران هلال احمر  می کردیم. بعد 
جست وجو  بـــرای  چهارمحال وبختیاری  و  کهگیلویه وبویراحمد 
به منطقه آمدند. نیروهای محلی و مــا، منطقه و رودخــانــه را بهتر 
از جمله غواصان  امــدادگــران  بــرای همین به برخی  و  می شناسیم 
که می گفتند  کنند  را جست وجو  می گفتیم  کــدام منطقه مشکوک 
ک است و نمی توان وارد آن شد. بعضی  رودخانه خروشان و خطرنا
افراد مسئول هم می آمدند و عکس و فیلم می گرفتند که این مسأله 

هیچ کمکی به ما نمی کند.«
ــد: »حــجــم  ــی دهـ ــه مـ ــ ــوی ســبــحــان بـــا حـــال درمـــانـــده  ادامـ ــم ع
کرد و امدادگران و غواصان اقدامات  جست وجوها را باید بیشتر 
بهتر و بیشتری انجام دهند، چون ما وضعیت منطقه و رودخانه را 

می شناسیم، زودتر می توان به نتیجه رسید. پدر و مادر سبحان 
کــارگــر مظلوم  وضعیت روحــی خوبی نــدارنــد. پــدر سبحان یــک 
که از زمان مفقودی سبحان پا به پای امدادگران در حال  است 
جست وجوی منطقه است. در این مدت مردم خونگرم و مهربان 
دو استان  کمک زیادی در جست وجوها کردند و هرچه در توان 
گذاشتند اما چون می خواستند سرکار بروند، مراسم  داشتند ، 
یادبودی برای سبحان برگزار کردیم تا مشکلی ایجاد نشود. ما از 
دولت، مسئولان نیروهای امدادی انتظار داریم توجه بیشتری 
که روحیه شان را از  نسبت به وضعیت سبحان و پــدر ومــادرش  
دســت داده انـــد نشان دهند تــا زودتـــر بحث مفقودی سبحان 
هلال احمر  جمعیت  مدیرعامل  مثنوی،  شــود.«  تعیین تکلیف 
جست وجوهای  این که  بیان  با  چهارمحال و بختیاری  استان 
گمشده وارد شانزدهمین  تیم های امــدادی برای یافتن  کودک 
گفت: »پــس از اطلاع رسانی و  روز خــود شــده اســت، به جام جم 
 ، هماهنگی با هیات نجات غریق و پشتیبانی جمعیت هلال احمر

که در هر عملیات، شش نفر از اعضای  سه عملیات انجام شد 
کــرده و عــلاوه بر  تیم غواصی و جست وجو و نجات حضور پیدا 
جست وجوی وجب به وجب منطقه، نقاط موردنظر خانواده و 
گرفت. روز یکشنبه نیز چهار  افــراد محلی نیز مــورد تجسس قــرار 
ــجــات، آنــســت، ســگ هــای  تــیــم شــامــل تــیــم هــای جــســت وجــو ن
جست وجوگر و تیم های پشتیبانی امداد و نجات نیز اعزام شدند 
تا مجدد و با حضور افراد خانواده، فرماندار و مسئولان محلی که 
آشنایی خوبی با منطقه دارند، جست وجوها تداوم یابد. ضمن 
این که پهپاد نیز از روی آب گشت زنی هایی انجام داده اما مسأله 
که به خوبی این مسأله انجام  مهم جست وجوی زیر آب است 
شده است. سگ های جست وجوگر نیز در حال حاضر در حال 
تجسس هستند و امیدواریم در راستای تسکین خانواده اتفاق 
خوبی رخ دهــد. عملیات جست وجو همچنان ادامــه دارد و در 
صورت لزوم، از تیم پشتیبان و تیم تخصصی تهران نیز درخواست 

همکاری خواهد شد که البته از قبل اعلام آمادگی کرده اند.«

آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو 
 ملقب بــه »تتلو« بــه ریــاســت قاضی افــشــاری در شعبه 

26 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. 
تتلو اوایل آذرسال گذشته و با ورود پلیس ترکیه به ماجرای 
خانه وحشت او، تلاش کرد شرایط را برای بازگشت به ایران 
فراهم کند و چندین بار هم در فرودگاه استانبول و مقابل 
که  جنجال هایی  ــرد؛  کـ پــا  بــه  جنجال  ایـــران  کنسولگری 
سرانجام باعث دستگیری وی شد. در ادامه پلیس ترکیه او 
را اخراج کرد و در مرز بازرگان تحویل پلیس ایران داد. پس 
از انتقال تتلو به تهران، رسیدگی به پرونده اش در دو بخش 
دادســرا و دادگــاه کیفری یک تهران آغاز شد. در شعبه نهم 
اتهام سب النبی  با  کیفری یک استان تهران وی  دادگـــاه 
رو بــه رو بود. همچنین، در دادســرا با اتهام تشویق مردم به 
فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن با تولید و انتشار 
ــردن سایت شــرط بــنــدی به  ــر ک آثــار هنری مستهجن، دای
منظور قمار و دعوت مردم به این کار رو به رو شد . با تکمیل 
تحقیقات در دادســرا، پرونده به شعبه 26 دادگــاه انقلاب 
کمه شد  تهران ارسال شد . او در این شعبه چند جلسه محا
تا این که  برای شرکت در آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتش 
که این جلسه نیز  ــاه انقلاب منتقل شد  به شعبه 26 دادگ
با حضور مستشار دادگـــاه، وکیل متهم، خــانــواده متهم و 

نماینده دادستان برگزار شد. 
 به گزارش میزان، در ابتدای جلسه قاضی حجت الاسلام 

افشاری اتهامات را به امیرحسین مقصودلو تفهیم کرد 
و به متهم گفت در این جلسه آخرین دفاعیات خود 

نماینده  متهم،  اتهام  تفهیم  از  پس  کند.  بیان  را 
دادستان در جایگاه قرار گرفت. 

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: بیشتر 
مخاطبان شما جوانان و نوجوانان بودند و تحت 
که مصرف می کردید و آن را  تأثیر موادمخدری 

ترویج می دادید، قرار می گرفتند. 
متهم پاسخ داد: قصدم ترویج موادمخدر نبود، 

آلــوده به مشروبات  که  کسانی  می خواستم بــرای 

الکی و مواد مخدر هستند جایگزین گیاهی معرفی کنم تا 
ضرر کمتری داشته باشد که این اشتباه بوده و اشتباهم را 
می پذیرم.  تتلو سپس در پاسخ به سؤال نماینده دادستان 
گفت: در یک  گرام شما بسته شــد،  که چــرا صفحه اینستا
گرام از خانم های 1۵ تا 20 سال برای ساخت  استوری اینستا
که طبق قانون اروپا  ویدئوی یکی از آهنگ ها دعوت شد 
این موضوع را کــودک آزاری تلقی کردند و صفحه را بستند.  
متهم در دفاعیات خود مجددا اعلام کرد: قطعا اشتباهاتی 
داشتم و خیلی از رفتار های من اشتباه بوده است. به خاطر 
کــه داشــتــم مــعــذرت خــواهــی می کنم.  قاضی  اشتباهاتی 
که  گفت: چــه تضمینی اســت  افــشــاری خطاب بــه متهم 
گذشته هم  اشتباهات شما مجددا تکرار نشود؟ شما در 

ابراز پشیمانی کردید، ولی مجدد به کار خود ادامه دادید. 
متهم پاسخ داد: آموزش مناسبی ندیدم و اشتباه کردم!

پس از اخــذ دفاعیات متهم، نماینده دادســتــان اعلام 
کرد با توجه به کیفرخواست صــادره، مستندات موجود 
در پرونده و اظهارات متهم، تقاضای رسیدگی و صدور 

حکم عادلانه را دارم.  همچنین در بخش دیگری از آخرین 
اتهامات امیرحسین  بــه  ــاه رسیدگی  بــرگــزاری دادگـ جلسه 
مقصودلو، وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: طبق 
کید کرده که می خواهد  صحبت  هایی که با متهم داشتم تا
به جوان ها و نوجوان ها بگوید من تا آخر این راه را رفته ام، 
چیزی در پایان راهی که من رفتم نبوده است؛ شما اشتباه 

من را نکنید. 
وکیل متهم ادامه داد: دولت های متخاصم برای استفاده 
ــرش قــرمــز پهن  ــزاری از امــثــال امیرحسین مقصودلو ف ــ اب
کرده اند. متهم در اظهارات خود بیان کرده است که قصدی 
جهت تحقق نتیجه و انجام فعالیت تبلیغی یا ایجاد خلل 
در امنیت داخلی کشور نداشته و عنصر معنوی جرم قابل 
احراز نیست.  وکیل تتلو درباره تبلیغ سایت های شرط بندی 
کــرد: متهم پس از تبلیغ سایت  از ســوی موکل خــود بیان 
شرط بندی وقتی متوجه می شود افراد از این مسیر متضرر 

می شوند، بلافاصله موضع خود را تغییر می دهد. 
وی در پایان جلسه از قاضی تقاضا کرد حکمی عادلانه و 

قانونی در خصوص موکلش اتخاذ شود. 
پــس از اظــهــارات وکیل و اخــذ دفاعیات متهم، قاضی 
افــشــاری گــفــت: بــا تــوجــه بــه اخــذ آخــریــن دفـــاع و پایان 
رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو پایان جلسه 
رسیدگی را اعلام می کنم و در موعد قانونی رأی این پرونده 

صادر خواهد شد. 

عدلیهمحکمه

کلاهبردار  مــامــوران پلیس مترو تــهــران یــک جیب بر و یــک 
حرفه ای که تحت تعقیب بودند را بازداشت کردند. 

، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در  سرهنگ علی قاسم پور
گفت: در راستای اجــرای طــرح ارتقای  ایــن بــاره به جام جم 
امنیت اجتماعی، مــامــوران پلیس در مترو در دو عملیات 
گانه موفق به دستگیری یک ســارق جیب بر حرفه ای  جدا
و یــک کــلاهــبــردار حــرفــه ای کــه 60 هـــزار دلار هــمــراه داشــت، 

شدند. ماموران مترو، متهم اول را هنگام جیب بری از یکی 
از شهروندان، مشاهده و هنگام سرقت او را طی یک عملیات 
پلیسی غافلگیرانه بازداشت کردند.  وی افزود: چهار دستگاه 
تلفن همراه مسروقه که به تازگی سرقت شده بود در بازرسی از 
وی کشف و هر چهار مالباخته شناسایی شدند. متهم دوم 
در ایستگاه مترو با رفتار های مشکوک توجه پلیس را به خود 
جلب کرده بود که با نزدیک شدن پلیس، قصد متواری شدن 

کام ماند. در بازرسی از کیف او تعداد 600 قطعه  را داشت اما نا
کشف شد و متهم   ) اسکناس 100 دلاری تقلبی )60 هزار دلار
کرد قصد کلاهبرداری و فروش دلار هــای تقلبی را در  اعتراف 
کم تجربه و ناآشنا در شناخت ارز خارجی  بــازار آزاد به افــراد 
داشته است.  متهمان 30 و 32 ساله و دارای سابقه کیفری 
که بــرای هر دو نفر پرونده تشکیل  شد و تحقیقات  بودند 

پلیسی از هردوی شان ادامه دارد. 

بازداشتجیببر
مترو در وکلاهبردار

کوتاه از حوادث

از بررسی مرگ مرد  کارشناسان پزشکی قانونی بعد   
جوان، نظر دادند که او براثر مصرف قرص برنج فوت 
ــودن مــرگ او و بــازداشــت  کــه همین بــاعــث مشکوک بـ شــده 
ــه گــــزارش خــبــرنــگــار جـــام جـــم، نــیــمــه دوم  هــمــســرش شــــد.   ب
اردیبهشت امسال مردی با حضور در دادسرای جنایی تهران 
کنون از عروس  که مرگ پسرش مشکوک بوده و ا کرد  شکایت 
خانواده شکایت دارد و گمان می کندکه او، فرزندش را به قتل 
رسانده باشد.  پرونده با دستور قضایی برای ادامه تحقیقات به 
کی در این  گــاهــی تــهــران ارســـال شــد و شا اداره دهــم پلیس آ
گفت : پسرم متاهل بود و فرزندی نوجوان داشت.  تحقیقات 
ورزش می کرد و زندگی سالمی داشت. اوایل اردیبهشت سال 
کــارش می رفت و با همسرش در یک  گذشته وقتی به محل 
گهان بد حال شد و با اطلاع از این موضوع،  خــودرو بودند، نا
کــه خــودرویــش متوقف بــود در یکی از  خــودمــان را بــه محلی 
محله های مرکز شهر تهران رساندیم.   وی افزود: اورژانس هم 
آمد و پسرم را به بیمارستان رساندیم اما عصر همان روز او فوت 
شد. به ما گفتندکه احتمالا او بر اثر سکته قلبی فوت کرده باشد 
از انتقال او به پزشکی قانونی و انجام اقــدامــات لازم  که بعد 
ک سپردیم.  بنابراین منتظر  گرفته و به خا پیکرش را تحویل 
جواب پزشکی قانونی بودیم که همین چند روز پیش سرانجام 
که نشان می داد پسرم براثر  نتیجه نهایی به دست مان رسید 
مسمومیت با قرص برنج فوت شده و سکته قلبی در کار نیست. 
حالا از عروس مان شکایت داریم و گمان می کنیم که او فرزندم را 
به قتل رسانده است.  بعد از شکایت این خانواده بود که دیروز 
ــوان خــانــواده نیز بــا دســتــور قضایی بــازداشــت و در  ــرو س ج ع
اظهاراتش گفت : من و شوهرم 16 سال قبل با هم ازدواج کردیم 
و ثمره زندگی مان فرزندی 13 ساله اســت. شرایط زندگی  مان 
خوب و اختلاف مان در حد اختلاف های زناشویی بود و آن قدر 
درگــیــری جــدی نداشتیم. آن روز حادثه من ســوار خــودروی 
همسرم شدم تا با هم برویم که ابتدا مرا به محل کارم برساند و 
بعد خودش راهی محل کارش شود. بعد از طی مسافتی حال او 
یک دفعه بد شد و نمی توانست خودرو را کنترل کند.   وی افزود : 
که به سختی خــودرو  کنیم  کم مانده بــود تصادف هم  حتی 
متوقف شد. همان موقع به اورژانس و نیز تلفنی ماجرا را به  پدر 
شوهرم اطلاع دادم و گفتم در کدام محله خودرو متوقف شده 
که او آمد و بعد اورژانس رسید. شوهرم را به بیمارستان رساندیم 
امــا عصر همان روز فــوت شــد. مــن در مــرگ او نقشی نـــدارم و 
گمان می کنم  کرده است.  نمی دانم چطور قرص برنج مصرف 
کـــاری  اش دچــار افسردگی شــده و با  شوهرم به خاطر شرایط 
کـــرده بــاشــد. مــن او را بــه قتل  خـــوردن قــرص بــرنــج خودکشی 
نرساندم و اشتباهی بازداشت شدم. باور کنید من هم در این 
مدت گمان می کردم شوهرم سکته قلبی کرده باشد.   با توجه به 
ادعای زن جوان او با دستور قضایی در بازداشت به سر می برد و 

تحقیقات از وی ادامه دارد. 

ــری بــا هــمــســرش بــر سر  ــی ــردی کــه در جــریــان درگ  مـ
کشته بــود، پــای میز  مسافرت نـــوروزی همسرش را 
گزارش خبرنگار جام جم، تحقیقات  گرفت.  به  کمه قرار  محا
گزارش  جنایی در این پرونده از هشتم روز سال گذشته و با 
قتل زن 40 ساله ای به نام مهین در خانه  اش در شرق تهران 
آغاز شد.  پدر مقتول در تماس با پلیس راز این جنایت را فاش 
کرده بود. این مرد به مأموران گفت : دختر و  دامادم اولین روز 
عید به سفر رفته و کلید  خانه شان را به من دادند تا در نبود آنها 
که من  کسالتی  به خانه شان سر بزنم. دو   روز قبل به خاطر 
داشتم به تهران برگشتند. امروز چند بار با مهین و شوهرش 
فرهاد تماس گرفتم اما هیچ کدام پاسخگو نبودند. نگران شده 
و  به خانه شان آمدم اما در را باز نکردند. با کلید یدک در خانه 
را باز کرده و وارد شدم. جسد دخترم  روی  زمین  افتاده   بود و از 
دامــادم خبری نبود.  در بررسی صحنه جــرم مشخص شد، 
کشته شــده اســـت. تحقیقات از  مهین بــا ضــربــه هــای چــاقــو 
همسایه ها هم نشان داد این زوج اختلاف شدیدی با هم 
کشف این سرنخ ها احتمال قتل به دست همسر  داشتند.  
مهین را مطرح کرد.  حدود 20روز بعد از قتل، فرهاد در حالی که 
آثار سوختگی روی بدنش نمایان بود به بیمارستانی در شرق 
ــرد قصد  ــررســی هــا نــشــان داد ایـــن مـ ــد. ب تــهــران منتقل شـ
خودسوزی داشته که شاهدان به کمک او  رفته و به بیمارستان 
انتقالش داده اند.  فرهاد در بازجویی ها در بیمارستان به قتل 
کشتم و قصد  گــفــت : هــمــســرم را  کـــرد و  هــمــســرش اعـــتـــراف 
خودکشی داشتم که زنده ماندم.  پس از تحقیقات مقدماتی، 
کیفری یک استان  کیفرخواست به دادگــاه  پرونده با صــدور 
گفت : من و  تهران ارســال شــد. متهم به قتل در ایــن جلسه 
همسرم اختلاف هایی داشتیم اما در حدی نبود که بخواهم او 
را بکشم. در تعطیلات نوروز به مسافرت رفتیم اما چند روز بعد 
متوجه شدیم حال پدرش خوب نیست و به تهران برگشتیم. 
گفت  آنقدر هم بد نبود و مهین  وضعیت جسمانی پــدرش 
گفتم تمام  ــاره بــه شهرستان بــرگــردیــم. قــبــول نــکــردم و  ــ دوب
تعطیلات را در جاده بودیم. او مدام غر می زد. روز هشتم عید 
در حال درست کردن سالاد بودم که مهین دوباره شروع به غر 
زدن کرد. عصبانی شدم و چاقو را برداشتم تا خودکشی کنم که 
مهین جلو آمد و او  را زدم. سپس دو ضربه دیگر نیز به او زدم. از 
خانه بیرون آمدم و چند روز بعد قصد خودسوزی داشتم که 
کشتن او را نداشتم.  پس از  کنید قصد  دستگیر شــدم. بــاور 

آخرین دفاع متهم، قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

مرگمشکوکباقرصبرنج

نوروز کمهعاملهمسرکشیدر محا

 معمای ناپدید شدن پسر ۵ ساله همچنان  سر به مهر 

درجستوجوی»سبحان« 16روز

 در لابه لای اخبار لحظه به لحظه جست و جوی یسنا، دخترک چهار ساله اهل ترکمن صحرا که به نحو 
گروه حوادث

لیلا حسین زاده

وهای مردمی، سرانجام  ی امدادگران هلال احمر و نیر وز ی مفقود و با جست وجوهای شبانه ر مرموز
ی بیش از دو  ی، خانواده دیگر در چمنزار پیدا و دل خانواده اش شاد شد، کیلومترها آن طرف تر در استان چهارمحال و بختیار
هفته اســت  کــه نــگــران سرنوشت کــودک پنج ساله خــود بــه نــام سبحان هنرمند هستند و جست وجوهای امــدادگــران 

وهای محلی و مردمی هنوز راه به جایی نبرده است. هلال احمر و نیر

قتلدامادبهدستخواهرزنشیشهایتتلو:اشتباهکردم؛هیچدفاعیندارم
زن شــیــشــه ای در جـــریـــان اخـــتـــلاف بـــا دامـــاد 
خــانــواده شــان او را به قتل رساند و پتوپیچ در 
انــبــاری خانه مقتول انــداخــت و با همدستش 
گریخت. آنها بعد از قتل حتی پراید و بخشی از 

وسایل خانه مقتول را هم سرقت کردند. 
به گزارش خبرنگار جام جم، نیمه دوم دی سال 
گذشته مــردی بــا حضور در دادســـرای جنایی 
به طور  میانسالش  بـــرادر  کــرد  شکایت  تــهــران 
مشکوکی ناپدید شده است. با دستور قضایی 
گــاهــی تــهــران ارســـال شــد و  پــرونــده بــه پلیس آ
گمشده نیز  مــامــوران بــه تحقیق از دختر مــرد 
پرداختند که معلوم شد وقتی از خرید بازگشته 
متوجه غیبت پدرش شده و گوشی او نیز در خانه 

جامانده است. 
چند روز از گم شدن مرد میانسال نگذشته بود 
که خانواده اش دوبــاره به اداره پلیس آمدند و 
گفتند بخشی از وسایل خانه او و پراید او نیز به 
گفته آنها همسایه ها  سرقت رفته است. طبق 
که سوار خودرو شده و  مرد غریبه ای را دیدند 
گمان می بردند او از خانواده وی باشد  رفته و 
و نمی دانستند او ســارق خــودرو باشد اما او را 
چند روز قبل موقع پــرســه زدن اطـــراف خانه 
همسایه دیــده بودند. ماموران به دنبال حل 
که بعد  گمشده بودند  معمای سرنوشت مرد 
کی به اداره  گذشت 10 روز از ایــن ماجرا شا از 
پلیس آمد و اعلام کرد بــرادرش به قتل رسیده 
کــرده است.  و جسد او را در انباری خانه پیدا 
ماموران به آنجا اعزام شدند و پی بردند ماجرا 
صحت دارد. روزهای زیادی از مرگ او گذشته 
و آثـــار ضــربــه هــای جــســم ســخــت روی بـــدن و 
سرش دیده می شد. با تحقیق از برادر مقتول 
معلوم شد او بــرای سرکشی به خانه وی رفته 
بود که متوجه بوی نامطبوع از انباری شده که 
درش قفل بوده است؛ بنابراین آن را شکسته 
و بعد از ورودش جسد را یافته اســت. معلوم 
کسی او را بــه قتل رســانــده اســت. با  نبود چــه 
گذشت چهارماه از این ماجرا، عموی خانواده 
ــرادرش با خاله  متوجه مکالمه تلفنی دختر ب
کشتی  ــدرم را  کــه پ او شــد. می گفت خاله حــالا 
تسلیم شو. او گمان می برد بــرادرزاده اش رازی 
در سینه دارد و از او شکایت کرد. دو روز پیش 
دختر جوان نیز با دستور قضایی بازداشت شد 
و در تحقیقات گفت: دو سال قبل مادرم فوت 
شد و با پــدرم در ایــن خانه زندگی می کردیم. 
خاله ام هم شوهرش فوت شده و تنها بود اما 
به شیشه معتاد بود. چند مرتبه او را به کمپ 

کردیم اما بیرون آمد و دوباره  بردیم و بستری 
کرد. من و پدرم دل مــان به  اعتیادش را شروع 
حال او سوخت که کسی به او رسیدگی نمی کرد 
و او را نزد خودمان آوردیم. اوایل شرایط خوب 
بود اما رفته رفته بد شد. خاله ام وسایل خانه را 
به هم می ریخت و به زور برای خرید شیشه پول 
می گرفت. از طرفی اعتیادش را ترک نمی کرد و از 
قاچاقچیان می خواست شیشه را برایش مقابل 
خانه مان بیاورند.  وی افــزود: همین موضوع 
باعث تــردد افــراد قاچاقچی و معتاد به مقابل 
کرده بود  کلافه  خانه مان شده و همسایه ها را 
و به پدرم اعتراض می کردند. سر همین موضوع 
با خاله معتادم حرف زدیم که زیر بار نمی رفت و 
با ما دعوا می کرد. آن روز برای خرید بیرون رفته 
بــودم که پــدرم گم شــد. اصــلا فکر نمی کردم به 
قتل رسیده باشد. بعد از آن که شکایت کردیم و 
جسد پدرم هم کشف شد، خاله ام تلفنی با من 
گفت با مرد معتادی به خانه آمده  حرف زد و 
و بعد از دعــوا با پــدرم او را به قتل رسانده و در 
انباری جسد را انداختند. تهدیدم کرد که این 
راز باید پنهان باشد تا بلایی سرم نیاید اما چند 
که زنگ زد و خواستم تسلیم شود،  روز پیش 
عمویم صدایم را شنید و همین موضوع باعث 

شد راز قاتل بودن خاله ام فاش شود. 
موسی رضازاده، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای 
جنایی تهران با تایید این خبر به جام جم گفت: 
با توجه به اظهارات دختر جوان تحقیقات از او 
برای دستگیری خاله اش و مردی که همدست 

او بوده، اداه دارد. 

که حاضر نمی شدند پــول دوســت شــان را  دو پسر جــوان 
پس بدهند در عالم مستی او را کشتند.  به گزارش خبرنگار 
جام جم، روزهــای پایانی فــروردیــن امسال خــانــواده ای با 
کردندکه پسر  حضور در دادســرای جنایی تهران شکایت 
23ساله شان به طور مشکوکی از خانه شان در غرب تهران 
بــیــرون آمـــده و بعد از آن ناپدید شــده اســـت.   در جریان 
تحقیقات پلیسی مشخص شد او آخرین بار قرار ملاقاتی 

با دو نفر از دوستان صمیمی  اش داشته اســت. سرانجام 
گانه پلیس تهران  چند روز پیش آن دو طی دو عملیات جدا
بازداشت شدند. متهمان در بازجویی پلیسی منکر هرگونه 
اطلاعی از سرنوشت او شدند اما در ادامه تحقیقات دو روز 
پیش اعتراف کردند. یکی از متهمان در اظهاراتش گفت : ما 
دو نفر باپسر جوان دوست بودیم.  یک روز کارت بانکی  اش 
را بدون اجازه وی برداشتیم و با آن از بازار خرید کردیم که 

وقتی فهمید ناراحت شد و هر بار که ما را می دید پولش را 
می خواست. آن شب دوبــاره ما را دید و پولش را خواست. 
مشروب خــورده بودیم و حــال درستی نداشتیم. با من و 
دوست دیگرم درگیر شد و با شدت درگیری، او را با ضربه های 
چاقو به قتل رساندیم. مانده بودیم با جسد چه کنیم که آن 
را در خودروی مان انداخته و به بیابان های اطراف مامونیه 
شهرستان زرندیه بردیم و در بیابان های آنجا دفن کردیم.   
، بازپرس شعبه8 دادسرای جنایی تهران با  سالار صنعتگر
تأیید این خبر به جام جم گفت : تیمی از مأموران جنایی نیز 

به محل دفن جسد اعزام شدند و پیکر این جوان را یافتند.

بیابان دفنجسددوستدر
اتفاقیه


